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نـامش بـه    . ترین خـدایان دوران هنـد و ایرانـی اسـت           واي یا وایو یکی از کهن     . 1 

 وداهـا وجـود دارد و در دوران یگـانگی ایـن دو قـوم               همین شکل هم در اوستا و هـم در        
در اینجـا  . رانده است ایزدي بوده که بر فضاي میان گنبد آسمان و سطح زمین فرمان می            

تر شود، از نام واي براي اشاره به این خدا در اساطیر ایرانی            براي این که بحث کمی دقیق     
هرچنـد در   . ن هندي نگاه خواهم داشت    استفاده خواهم کرد و نام وایو را براي ارجاع به متو          

.  اسـت   متون ایرانی و هندي هر دو نام واي و وایو براي نامیدن این ایزد بکـار گرفتـه شـده                   
بـه جـاي   ) تهیا، فضاي خـالی (» اندروا«ناگفته نماند که در متون کهن ایرانی معمولا عنوان        

 آسـمان و دریـاي      در ویـسپرد او بـه همـراه عناصـري دیگـر ماننـد             . شـود   واي استفاده می  
  .)4، 7ویسپرد، (فراخکرت که نماد فضاي خالی و پهناور هستند، ستوده شده است 

هـاي ایرانـی، موجـودي     اش در زبـان ایزد واي با وجود حضور مانـدگار و گـسترده    
تـر  تر و قدیمی    با این فرض که اساطیر ودایی شکلی کهن       . معمایی و پرسش برانگیز است    

توان به وداها نگریست و سـیماي واي        ، می  است نی را حفظ کرده   هاي هند و ایرا     از روایت 
  . را در دوران چندخدایی کهن آریایی و پیش از انقلاب زرتشتی بازسازي کرد

ه بر هوا، یعنی    یدر وداها، وایو ایزدي مقتدر و مهم است که به همراه برادرش ا             ندر
اسـت  ) वायु(ن ودایی وایـو     نام مرسوم او در متو    . قلمرو میان آسمان و زمین حاکم است      

به معنی  ) पवन( پاوانا    یعنی تنفس، ) ाण (پرانا  : شناسند  اما او را با اسامی دیگر نیز می       
ه   ه ه  پاك کننده، گند ه ه   )آوررایحه(د که شـکلی   ) वात(و واتا   ) اره در حرکت  همو(، ساتاگَ

  .)Jansen and Langham, 1993 ( باد در فارسی استۀدیگر از کلم
اي سوار اسـت کـه توسـط       وایو در ادبیات هندي ایزدي مقتدر است که بر گردونه         

شود و درفشی سـپید بـر آن افراشـته          چهل و نه یا هزار اسبِ سپید و ارغوانی کشیده می          
بندي ایـزدان هنـد و       ریز است و در رده     ن موجودي خطرناك و خون    او در ضم  . شده است 

ه( دیوها ۀایرانی به طبق و   . )Bhattacharji, 1984 (تعلق دارد) دِ
اوست که سوار بـر     . واي در متون هند و ایرانی به نسبت دقیق توصیف شده است           

مـین تاخـت    آورد یـا بـه سـوي ز       تازد و رعد و برق پدید مـی       اي تندرو به آسمان می    ارابه
در منابع هنـدي متـاخرتر وایـو        . )53ریگ ودا، سرود     (انگیزدکند و گرد و غبار بر می       می

گـاهش در ریـگ ودا    مستقیما از دمِ هستی بخشِ پوروشا زاده شده و با این وجود خاست            
  : خـوانیم چنان که در سرودي براي سـتایش وایـو مـی          . شودگر می  همچون معمایی جلوه  

 .اسـت  روان خـویش  اراده بـه  اسـت؟ او   برخاسـته  کجا از است؟ و  افتهی تولد کجا در او«
  »)53ریگ ودا، سرود (
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.  دیوهـا تعلـق دارد     ۀوایو ایزدي توفنده و نیرومند است که مانند ایندره بـه طایف ـ           

.  اشاره کـرد -هانومان–توان به خداي میمون پدري نامدار است که از میان فرزندانش می     
شتري– او با دخترِ نجار آسمانی     و ها که خدایان توفـان باشـند        هم ازدواج کرد و ماروت     -تْ

 سـریلانکا نیـز دانـسته    ةواي در اساطیر هنـدي خـالق جزیـر        . از این آمیزش پدید آمدند    
رو             . شود می محور اتصال  –او کسی است که به درخواست خردمندي به نام ناراد به کوه مِ

هـایش را      و با وجود آن کـه گـارودا بـال          ي آن را ویران کرد    ه تاخت و قلّ   -زمین و آسمان  
براي حفاظت از این کوه بر فرازش گسترده بود، توانست بخشی از آن را بکند و به میـان                   

  .دریا پرتاب کند، و این همان سریلانکاست
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـواناتا در        ) پالاس  دیک(نگهبانان مکان قدسی    : سمت راست  در معبـد جـاینیِ پارشْ
ر طرف راست به رنگ تیره از جهـت غـرب و وایـو در طـرف چـپ از                    وارونا د : کهْاجوراهو

  .هاي دینی امروز هند تصویري از وایو در نقش: سمت چپ. کند شمال غربی حراست می
گیر آن که این نام در        چشم ۀنکت. خوردچشم می در اوستا نام واي در چندین جا ب        

. ارش با مهر شبیه بـوده اسـت  گاهان وجود ندارد و از این رو برخورد زرتشت با آن به رفت          
هـا   یکی از یـشت . بینیمولی در اوستاي نو واي را هم در کنار سایر ایزدان کهن ایرانی می      

القـاب واي در   . شود، سراسر به ستایش او اختصاص یافتـه اسـت         که رام یشت خوانده می    
بلنـد از  در رام یشت فهرسـتی  . گیرداي از عناصر مثبت و منفی را در بر می  اوستا آمیخته 

خمو(خوانیم، واي تنومند و نیرومند هاي او را می  ویژگی ه(، قوي )تَ ه (، تندرو )اَئوچ اَئـورو( ،
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آور،   بر همگان چیره شونده، پیش رونده، پس رونده، دلیرترین، سخت، دیوستیز، خیـزاب            

 ، اسـتوار، )47-43، بنـدهاي  11رام یشت، کرده    ( فره ةزبانه کشِنَده، بسیار فرهمند، یابند    
با این وجود   . دست است  و چابک  )9، بند    یسنهپیش درآمد    (بان آفریدگان   زبردست، دیده 

رحـم، آزمنـد، شـکارچی و مرگبـار هـم           رسـان، بـی      آفریدگان، زیان  ةاو را به چنگ آورند    
توان از اژدها و راهزن و سپاهی زیناوند گریخت، اما فـرار            و چنین آمده که می    . اندخوانده

  . ن استکردن از واي ناممک
اي بوده که او را به نمادي         گري وي احتمالا دستمایه     گریزناپذیر بودنِ واي و چیره     

هاي زبـان  به همین دلیل واي یکی از دیرپاترین واژه. از بلاهاي طبیعی تبدیل کرده است    
همچنان در زبان امروزین    ) واد/ وات(اش در فارسی میانه     چون بازمانده . فارسی هم هست  

همچنین خودِ عبارت واي احتمالا همـان اسـت         .  است »باد« ةارد، و همان واژ   ما کاربرد د  
بـراي  .  همچنان باقی مانده اسـت     »واي بر تو  «، و   »اي واي «هایی مانند   که در شبه جمله   

 کـافی   آن که قدمت این اصطلاح را بنماییم و ریشه گرفتنش از آیین واي را تایید کنـیم،  
  :عنی گاهان بنگریمترین بخش از اوستا، ی است به کهن

  
,Ayhagam ,Ayha ,TahMa ,mvdZIm ,VW ,AcTa ,SuZA ,TawaY 

,lyatxah ,iOnUb ,OtSidzaraz ,ArqaY ,AcAroa ,s&coarm 
,Acarap 

,Arap ,Tas&na ,Otawgvrd ,Suyniam ,VW ,Ta ,mVt ,mVgam 
,AqayazIwi 

.,OcaW ,mvmVpa ,ItiahMa ,iOyaW  

atcâ vê mîzhdem anghat ahyâ magahyâ ýavat âzhush zarazdishtô 
bûnôi haxtayå paracâ mraocãs aorâcâ ýagrâ mainyush dregvatô anãsat parâ 
ivîzayagâ magêm têm at vê vayôi anghaitî apêmem vacô. 

تا بدان هنگام که دل و جان شما سرشار از شور و مهر است و خواه در فراخی و                   «
اما اگر مینوي   . جوشید، از پاداش مغان برخوردار خواهید شد        یخواه در تنگنا با یکدیگر م     

دروغزن بر شما دست یابد و از مغان روي برتابید، سرانجام بانگ واي و دریغ بر خواهیـد                  
  ».)7، بند 53یسنه  (آورد
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تنـگ  نجـا کـه اهـریمن از همـاورد خـویش ب      در آ همچنین در اردیبهشت یـشت،    

  :گوید آید، می می
`,Okrham-uruop ,Suyniam ,OrMa ,atawada ,ayOwAb ,Em-
ayOwA 

,atSihaW ,aCa 

adawata aMrO mainyuS pouru-mahrkO, AwOya-mE bAwOya 
aCa WahiSta 

  .اردیبهشت) دستِ(واي بر من از : اهریمن تباهکار گفت
 رام یشت دید که نام واي را بایـد بـه            ةاین سخن اهریمن را باید در کنار این اشار        

ویی با دشمنی تشنه به خون، و زمـانی کـه فـرد اسـیر حریـف شـده اسـت،                     هنگام رویار 
 نیـز  »واي بـر مـن  « و به نظرم اصـطلاح  ).51-49، بندهاي  11رام یشت، کرده     (برخواند

  .احتمالا از همین موقعیت برخاسته است
 کـه امـروز در   »اي واي«، یـا  »واي بـر تـو  «، »واي بر من  «بنابراین شاید اصطلاحِ    

گیر دارد، در ابتداي کار تکیه کلامی بوده که در میان محفـل              نین چشم فارسی رواجی چ  
ترین منابع زرتشتی آن را بـه        به همین دلیل هم کهن    . پرستندگان واي رواج داشته است    

  . اند  مغان قرار دارند، و یا خودِ اهریمن نسبت دادهۀکسانی که بیرون از حلق
 ابـراهیم   ة دوم از سور   ۀمثلا در آی  . تعبیر یاد شده حتی به قرآن هم راه یافته است         

  :خوانیم که می
ـدیِدٍ     ...« . » سـخت  ۀواي بـر کـافران از شـکنج       ...«یعنـی ،  »وویلٌ لِّلکْاَفرِیِنَ منِْ عذاَبٍ شَ

اي نـدارد و       در عربی ریـشه    کار رفته، ون تدبیري بلاغی بارها در قرآن ب       که همچ  »ویل«عبارت  
ظور زنهار دادن و هـشدار دادن همـراه بـا افـسوس     کار بردن آن نشانگر آن است که من   شکل ب 

شود و در ابتداي کار بیشتر به شـکل           این شبه جمله بیشتر در آیات مکی دیده می        . بوده است 
 ة لمـز  ةٍ ویل لکل همـز    مثلاً. دهد  خالص و تنها آمده است و نامِ بعد از خود را مخاطب قرار می             

  )واي بر نمازگزاران(صلین ، ویل للم)واي بر اشاره کنندگان با چشم و ابرو(
محمد بن حسان که فرزند حسان بن ثابت، شاعر مداح پیامبر اسـلام اسـت، ایـن              

داند و تمام مفسران و مترجمان قـرون نخـست اسـلامی              عبارت را با وايِ فارسی برابر می      
ز ی اوامگیری ـاین به احتمال زیاد   . اند   برگردانده »...واي بر «نیز این عبارت را در فارسی به        

عبارتِ وايِ فارسی است که درگویش عربی دگرگون شده و به ویـل تغییـر شـکل یافتـه                   
 تنهـایی و نزدیـک   ترِ مکی این عبارت همواره به جالب آن است که در آیات قدیمی      . است
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اي مرکـب   تدریج صرف شده و همچون واژه     شود، اما ب    به وضعیت فارسیش بکار گرفته می     
  ...). مثل ویلکم، ویلنا،(د شو با ضمایر متصل چفت و بست می

بوده که متـولی بخـت و       ) واي( فراخوانی از ایزد باد      این عبارت در فارسی احتمالاً    
شده و هنگامی کـه مردمـان بـا رخـدادي ناخوشـایند             رخدادهاي تصادفی نیز دانسته می    

میبدي بدون  . گرفتند  کار می شان ب   راي بیان ناخشنودي و حسرت    شدند آن را ب     رو می  هروب
ن که خاستگاه آریایی کهن این عبارت را بشناسد، توضیحی در مورد کاربردهاي آن بـه     ای

او نیز ویل را با واي یکی گرفته و گفته          . دست داده است که بازگو کردنش سودمند است       
واي یا از سرِ آز است، یا نیاز، و یا نـام و             . برند  کار می در فارسی واي را در چهار مورد ب       که  

 آز و نیـاز     ۀیعنی بابت از دست رفتن نام و ننـگ یـا غلب ـ           . )245: 1382 میبدي، (یا ننگ 
  .خوانند است که پارسیان واي را فرا می

نماید که در زمان نگاشته شدنِ تفسیرهاي اولیـۀ قـرآن ارتبـاط واي و ایـزد          چنین می 
از ایـن روسـت کـه برخـی از مفـسران            . باد فراموش شده یا به هر دلیلی پوشیده مانده باشـد          

اند به ترتیبـی ایـن عبـارت ناآشـنا را بفهمنـد و تعبیرهـاي متـاخرتر بـه                      تگیرتر کوشیده سخ
کنـد   مثلاً مجمع البیان حدیثی را از پیامبر نقل مـی         . است  کردهایی خلاقانه گرایش یافته       روي

که بر مبناي آن ویل نام چاهی است در انتهاي جهنم، که اگر کسی به درونش بیفتـد، چهـل                    
  )321): 1.ج (1380 طبرسی، !( تا به انتهایش برسدکشد سال طول می

 ترجمـه کـرده کـه همـان         »اوایلـی «ي طـه را        از سوره  60 ۀسورآبادي ویل در آی   
او ویل جایی است در دوزخ کـه         بنظر   . است که امروز هم در فارسی کاربرد دارد        »واویلا«

کنـد کـه از       ی خطرناك دارد و هر روز از خداوند به زاري درخواسـت م ـ            نیماران و کژدما  
اسـفراینی از ابـن   . )2436 و   2435): 4.ج (1381سـورآبادي،    (گناهکاران انباشـته شـود    

ی در ز سعید بن مسیب نقل شـده کـه وادی ـ   و ا»سختی گرما«عباس نقل کرده که یعنی      
 1375اسـفراینی،   (هاي جهان را در آن بگذارند، بگدازدشـان  دوزخ است که اگر تمام کوه   

  .)121): 1.ج(
ها روشن است که دست کـم در میـان مترجمـان و مفـسران ایرانـیِ                    بحث از این 

قرآن، پیوند میان واي و ویل در عربی، و همچنین دلالت منفی و اهریمنی واي همچنـان     
شده را بـه گناهـانی ماننـد آز و     معلوم بوده و از این رو آنچه که به ویل یا واي مربوط می     

نماید که این تصویر منفی از      چنین می . اند  دانسته هایی مثل دوزخ مربوط می     نیاز یا مکان  
شاید زرتشت به همـین دلیـل او        . واي به دیو بودنش در اساطیر کهن ایرانی مربوط باشد         

با این وجود مغانِ بعـدي، او را نیـز ماننـد            .  خود رانده باشد   ةرا نادیده گرفته، و از ایزدکد     
 تاریـک و نیـکِ وي       ۀن کـه میـان سـوی       زرتشتی راه دادند و براي آ      ۀمهر و بهرام به زمین    
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ه، و واي بد: تمایز قایل شوند، به دو نوع باد اشاره کردند   . واي بِ

 ةآفریـد « یـا    » زمـان  ةزاد«، یعنـی    »زروان داد «واي به، که با صفتِ جالب توجـهِ         
ایـن شخـصیت احتمـالا از در آمیخـتن دو      .  نیکوکار باد است   ۀ مشخص شده، سوی   »زمان

گیرد که با زروان در ارتبـاط  یک رده صفاتی را در بر می. ید آمده استها پد رده از ویژگی  
شود که از ایران    هایی را شامل می     شده، و دیگري ویژگی   بوده و به ایران شرقی مربوط می      

در ایران شرقی، لقب زروان داد براي ایـن ایـزد رواج داشـته و او را                 . غربی برخاسته است  
تـر واي    این نقش احتمالا از خویشکاري کهن     . دانستندآفریننده و نگهبان پل چینوت می     

گر ارواح بـوده و ایـشان را در سفرشـان بـه آسـمان      ناشی شده باشد، که حامی و تسکین     
ناگفته نماند که موقعیـت میـانی واي در میـان زمـین و آسـمان           . کرده است همراهی می 

هاي نمـازگزاران و  شکشکرده، چنان که او نه تنها ارواح، که پی       چنین نقشی را ایجاب می    
بـان آسـمان عمـل    رسانده است و همچون دروازهدعاهاي ایشان را نیز به ایزدان دیگر می  

ـن، ایـزدِ    توان از آنجا دریافت که بارها بـه همـراه دامـویش           این را می  . کرده است می ماوپ
ید  و خورش ـ  9، بنـد    2کـرده   مثلا در مهریشت،     (ها و نمازها ستوده شده است       حاملِ پیام 

برخاسـته باشـد، آن اسـت کـه         ویژگی دیگر وايِ به که گویا از ایـران غربـی            . )8نیایش،  
ۀ  هزار سال   زمانی دوازده  ۀخداي یعنی فاصل    او در اینجا با درنگ    .  فضا و مکان است    نمایندة

ه پیوند میشود، و بویژه تاریخی مربوط می   . خوردبا ثواشَ
ثواشه همـواره بـا     . کار رفته است  ده بار ب  ت که در اوستا کمتر از       ثواشه نامی اس  . 2

.  اسـت  »مکان« و معناي آن     )10، بند   72، هات    یسنهمثلا در    (زروان و زمان همراه است    
گیـرد، آشـکار اسـت    از شکل قرار گرفتن آن با واي در جملاتی که نام هر دو را در بر می              

م هـر مـاه نیـز بـه     روز بیست و یک ـ. شده استکه این واژه مترادفی براي واي دانسته می   
ي سـی روزه  (آیـد واي اختصاص یافته بود و باز از اینجا یکـسانی ایـن دو بـر مـی               / ثواشه

 ،بینیم که از روزگـارانی بـسیار دور       اگر به منابع ودایی بنگریم، می     . )21بزرگ و کوچک،    
  . پیوندي میان این دو مفهوم برقرار بوده است

ر زبـان سانـسکریت و متـون    در اوستا، همـان اسـت کـه د    )ehAwq(ثواشه  
شتري وجود دارد که در ریگ ودا شصت و پنج بـار بـه نـامش اشـاره                      ودایی به صورت تو

 که جا و فضا معنا       است ۀ هند و ایرانی مشتق شده     هردوي این واژگان از ثوارتَ    . شده است 
ور« هند و اروپایی     ۀاین واژه از ریش   . دهدمی ور/ تْ ردن  به معناي شـتافتن و حرکـت ک ـ        »ثْ

 ۀتـوان بـه دامن ـ    هـاي اروپـایی مـی      از ردگیري بقایاي این واژه در زبان      . مشتق شده است  
ش        . معنایی آن پی برد    این واژه همان است که به سپ)spash (     در آنگلوساکسون کهـن، و

spaceدر زبان انگلیسی امروزین منتهی شده است ) Macdonell, 1995: 116-118( . در
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مین ریشه سپهر را داریم که همان معنـاي کهـنش بـه معنـاي      زبان فارسی امروزین از ه    

  .  را حفظ کرده است»فضاي آسمانی«آسمان و 
 ـ     تواشتري در وداها ایزدي آ    ویژه نجـاران  سـمانی اسـت کـه حـامی هنرمنـدان و ب

سـاز اسـت و تراشـیدن       نامش در سانسکریت به معنـاي نجـار و گردونـه          . شوددانسته می 
اوست که پیکر انسان را شکل داده است و از       .  اوست ةبر عهد چیزها و شکل دادن به اشیا       

او . نامند، چون پـیش از آدمیـان وجـود داشـته اسـت            زاده می این روست که او را نخست     
سازان هم هست و نمادي است که آفرینش گیتـی در فـضا را              حامی هنرمندان و مجسمه   

اسـت کـه در قـرن هفـدهم     ترین خدایان هند و ایرانی     این موجود از کهن   . دهدنشان می 
  .  میتانی و هیتی نیز آمده استۀم نامش در عهدنام.پ

جـاپتی      . تواشتري در اساطیر هندي نقشی مرکزي بر عهده دارد          برخـی او را بـا پرَ
به خاطر روابط خویشاوندي مهمش بـا سـایر موجـودات           او بویژه   . دانند  آفریننده یکی می  

 همسرِ وایو است و همان کـسی اسـت کـه در دو              دختر او، سارانیو،  . آسمانی اهمیت دارد  
یکی یمه و یمی کـه همـان      . )26،  8ریگ ودا،    (زایدمرتبه، دو جفت دوقلوي نامدار را می      

شـوند، و دیگـري     ها دانسته مـی     و جمیگِ ایرانی هستند و نخستین انسان      ) جمشید(جم  
نـانی و مهـرِ     ها که ایزدان دوقلوي خورشیدي هستند و بـا کاسـتور و پولـوکس یو              اشوین

تواشتري همچنین پدرِ تریسیراس هم هست که ایزدي جنگـاور بـود     . ایرانی ارتباط دارند  
ه کشته شد  ه      . و در نبرد با ایندر تـرَ رتواشتري در مقام انتقام، اژدهـاي هولنـاکی بـه نـام و

)वृ (    بعـد از آن بـود کـه اینـدره بـا لقـبِ      .  را آفرید که او نیز به دست ایندره کشته شد 
ره ه -ورتَ ایـن  . )Mac Donell, 1995: 116-118 (شـناخته شـد  )  ورترهةیعنی کشند( هنَ

لقب همان است که در اوستایی به ورثرغنه و در نهایت به ورهرام و بهـرام تبـدیل شـده                    
  . است

تـر از   به این ترتیـب تواشـتري در اسـاطیر هنـدویی کـه شـکلی دسـت نخـورده                   
دهد، پیوندي دوگانه با ایزدان مقیمِ اقلـیمِ هـوا          ان می هاي هند و ایرانی کهن را نش        روایت

 خـوب و سـودمندِ هـوا را نـشان           ۀاز سویی دخترش با وایو که سوی      . کرده است برقرار می 
از . کنـد کند، و نخستین آدمیان و عناصري خورشـیدي را ایجـاد مـی            داده، وصلت می  می

  . رسدقتل میه دست ایندره بسوي دیگر پسرش ب
آید که تمایز میـان واي بـد و واي بـه در اسـاطیر ایرانـی،                   ها بر می   اناز این داست  

ها داشته است و تواشتري عنصري بوده که این تمـایز      شکلی کهن در دوران هند و ایرانی      
یکی وایـو   .  مقتدر داشته است   ةدر آن روزگار انگار هوا دو نمایند      . کرده است را نمایان می  

 ةکـرده، و دیگـري اینـدر   ر و ملایمِ باد و هوا اشـاره مـی    نیکوکار و سودآو   ۀبوده که به روی   
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تواشتري از راه دو فرزند     . خشمگین و جنگاور که نماد توفان ویرانگر و تباهکار بوده است          

در نتیجه دخترش مادرِ تمام آدمیان و       . کنداش با این دو ارتباط برقرار می      نرینه و مادینه  
خـورد، و در مقابـل پـسرش    باروري پیوند مـی شود، و با زایندگی و ایزدان خورشیدي می  
  . شودکار است که به دست ایندره کشته می همچون اژدهایی زیان

 قـدرت خلاقـه و صـنعتگرِ خـدا بـوده اسـت، در               به این شکل ایزدي که نماینـدة      
دوسویه بودنِ رخـسار ایـن ایـزد در دوقلـو           . آوردبرخورد با هوا زایندگی و مرگ پدید می       

/ زنـدگی  1ایـن جـمِ   . خوبی تبلور یافتـه اسـت     ب) ها  میگ و اشوین  ج/ جم(بودنِ نوادگانش   
 متـضاد از هـوا نـسبت داده شـده، از     ۀویران کردن که بـه دو سـوی  / مرگ، و تولید کردن   

 ابـر و بـاران و   ةتوانسته هـم آورنـد  باد میآمده است، چه ردمان آن روزگار بر می     م ۀتجرب
رخش و سـیل ایجـاد کنـد و کـشتزارها و            سرزندگی براي زمین باشد، و هم سیلاب و آذ        

 متـرادف تبلـور   یایـن دو در قالـب دو ایـزدِ متفـاوت، امـا گـاه              . ها را ویـران نمایـد     خانه
. کرده است فضا بوده که هویت هریک را تعیین میۀاند و این نیروي خلاق یافته می  

ه اي که در اینجا سزاوار یادآوري است، آن کـه تواشـتري در وداهـا بـا سـو                  نکته  م
نیز ارتباط دارد، و این ارتباط از نوعی است که بعدها در اساطیر مربوط بـه مهـر و          ) هوم(

 گاو نخـستین دانـسته      ةتواشتري هندي ایزدي است که آفرینند     . یابدجمشید اهمیت می  
در ضمن او کـسی اسـت   . شود و از این رو شباهتی به اهورامزدا در آیین زرتشتی دارد می

ه      که جام مقدسِ مخصوص    بنـابراین بـا آیـین      . سازدرا می ) هوم( گردآوري و اهداي سوم
، و ایـن  )Mac Donell, 1995: 116-118 (اهداي اکسیر نامیرایی به خدایان ارتبـاط دارد 
  . شودهمان است که بعدها به جام جم تبدیل می

ت با این تفاوت که خـصل . اي از همین تواشتري است   تردید بازمانده ثواشه در اوستا، بی   
» جاویـدان «او معمولا با لقـب      . مستقل خود را از دست داده و کاملا در واي جذب شده است            

ثواشـه  / ارتباط واي . شود و نامش همواره با زروان و واي همراه است         ستوده می » همیشگی«و  
چنان که بارها همـراه بـا مهـر و همراهـان وي سـتوده               . با میترا در اوستا نیز باقی مانده است       

. این نقش در وداها هـم وجـود دارد        . )21، بند   5 و کرده    16، بند   4مهر یشت، کرده    (شود  می
چون تواشتري هم گذشته از ارتباط خویشاوندي با ایزدان هوا، خودش نیز با آسمان و ایـزدان                 

شود و همان کـسی اسـت کـه سـلاح مهـم             او آفرینندة آذرخش دانسته می    . آن مربوط است  
  . ازد، و این وجره همان تندر استسمیترا یعنی وجره را بر می

کنـد، ارتبـاطش بـا    ها که او را به مهـر نزدیـک مـی      کارکرد دیگرِ واي در یشت    . 3
رسـاند و   می) هافروشی(چون اوست که بوي جنگاوران را به روان نیکوکاران          . جنگ است 

یـن  دارد و بـه ا ایشان را به همراه مهر و رشن و سروش به شتافتن به میدان نبـرد وا مـی    
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واي . )48-46، بنـدهاي  12فروردین یـشت، کـرده       (کند جنگ را تعیین می    ةترتیب برند 

در رام یشت او دلیـر، زریـن   . همچنین با رخساري همچون جنگاوران بازنموده شده است      
خود، زرین تاج، زرین طوق، زرین گردونه، زرین چرخ، زرین سلاح، زرین کفش، و زریـن                

هاي کوشـانی، نقـش او را        در سکه . )56، بند   11کرده  رام یشت،    (کمر دانسته شده است   
به صورت مردي ریشو و احتمالا سالمند که مو و ریش بلندش در باد آشفته شـده اسـت                   

در یشتها، هنگامی کـه     . نوشتند  را در زیر آن می     »واد«اش  دادند، و نام سغدي   نمایش می 
اران را روا دارد، در قالـب        نمـازگز  ۀگذارد تا خواست  هایش گام می  به محل برگزاري نیایش   

اي گـشاده،    هـایی بلنـد، سـینه      مردي است کمربند بر میان بسته، با کمري اسـتوار، گـام           
رام  (آیـد  آلایش، که همچون شهریاري یگانـه فـرود مـی         گاهی نیرومند، چشمانی بی    تهی

 ة سـرتیز، نیـز    ةو جالب آن که در همین متن، او خـود را نیـز            . )53، بند   11یشت، کرده   
 شـده اسـت  یعنی گویی نیزه در ابتدا نماد این ایزد دانسته می . نامند آخته می  ة و نیز  پهن

 .)48، بند 11رام یشت، کرده (
 نیکِ باد در اوستا موجودیتی مستقل پیـدا کـرده و   ۀبه این ترتیب واي به، یا سوی     

 اي به ایـن کـه واي پـدر جمـشید          در اوستا اشاره  . با تواشتري باستانی ترکیب شده است     
 تواشتري در بعضی جاهـا بـه او نـسبت       ةشود، ولی نقش آفریننده و زایند     است دیده نمی  

  . شودداده می
واي، گذشته از پیوند و ترکیب شدنش بـا ثواشـه، بـا ایـزدي دیگـر نیـز همـسان               

رام ایزدي است که در اوستا چندین بار نامش ذکر شـده        . شود، و او رام است    پنداشته می 
در ادبیات اوستایی، نام او بـه       . ار ناقص و اندك از او در دست است        است، اما توصیفی بسی   

لقبش در اوسـتا    . صورت موجودي مستقل از واي، و همواره در کنار مهر آورده شده است            
 چراگاه فراخ است، که از سوي دیگر لقب مهر هم هست، و در تمام مواردي کـه                  ةبخشند

. انـد  شان سـتوده شـده   هاي مشابه و با لقباز او یاد شده، نخست نام مهر آمده و این هر د          
ر آمده که هوا           دهد و دسـتیار مهـر      باد معنا می  -در بعضی از جاها نامش به صورت خواستَ

با وجود پیوند آشکار او با مهر، معلوم است که از همـان دوران باسـتانی رام و                  . بوده است 
 امیـده شـده اسـت      واي، بـه نـام رام ن       ةدانـستند، چنـان کـه یـشتِ ویـژ         واي را یکی می   

)Darmesteter, 1892( .ات پهلـوي رام  شود که در ادبیاین یکتایی از آنجا معلوم می)  یـا
ن  بنابراین سه ایزدان باد هند و ایرانـی        . صراحت همان واي دانسته شده است     ب) گاهی رام

) رام- ثواشـه  -واي(، در قالب یک ایزد ایرانی با سه نـام           )وایو و تواشتري و ایندره    (باستان  
گیرد، تبلور یافته و پیوند باستانی خود را           قرار می   )واي بد (اي اهریمنی     که در برابر نسخه   

  . با مهر و جمشید حفظ کرده است
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گیرد که معمولا در اوستا با لقـب  در مقابل این ایزد مرموز و نیک، واي بد قرار می   

تو اژه در ایـن و . مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت    ) SutODIW ,Otsa,( استوویذَ
وندیداد، فرگـرد    (متون جدیدتر به صورت استویهاد در آمده و نامی براي دیوِ مرگ است            

نـام  . دهـد  معنا مـی »استخوان شکن«اما در اصل لقبی براي واي بد بوده و   . )9 و 8،  2،  5
ها وجود نـدارد، و تنهـا در    ها و گاهان و یسنه تر اوستا مانند یشت   استویهاد در متون کهن   

در بند جالبی از وندیداد که در نکوهش روزه گرفتن آمده، انـسان             . شودیده می وندیداد د 
 توانـد در برابـر دیـو اسـتویهاد پایـداري کنـد            سیر بدان دلیل ستوده شده است کـه مـی         

استوویهاد ایزدي چندان سهمگین است که اگر کـسی     . )49،  )الف (3،  4وندیداد، فرگرد   (
اش بـر کـسی بیفتـد او را بـه تـب دچـار               و اگر سایه  برد،  را لمس کند، او را به خواب می       

و نگریـستنش بـه مردمـان ایـشان را از پـاي در              اسـت   چـشمان او مرگبـار      . خواهد کرد 
  . آورد می

خـسرو   چون کی. هاي عصر قیامت بر عهده دارد در بندهش او نقشی هم در روایت  
 به شکل شـتري زرد      کند و بعد او را    ش سرزنش می  یان زمان او را به خاطر تباهکاری      در پا 

شـاید  . رسـاند تازد و در نهایـت او را بـه قتـل مـی    در آورده و سوار بر او به دور جهان می       
شناسـی  گوشزد کردن این نکته در اینجا سودمند باشد که مفهـوم اسـتخوان در هـستی               

چنـان کـه   . اي مهم است و به سختی و استحکامِ جهان مادي اشاره دارد زرتشتی استعاره 
از ایـن رو واي  . دار است استومند یعنی استخوان) در برابر مینو  (م براي گیتی    صفتِ مرسو 

هاي گیتیانـه     بد که استوویذتو است، با نابود کردن ماده و در هم شکستن استخوانِ قالب             
آورد، و این دقیقا همان کاري است که توفـان و تنـدباد انجـام              است که مرگ را پدید می     

. کنـد    درختـان را از جـا مـی        ۀها و بناها یا تن      ساختمان ةلوددهد، آنگاه که تیرك و شا     می
اوسـت  . واي از سوي دیگر با تیشتر نیز پیوندي دارد که در متون هندي همانندي نـدارد               

، و تیـشتر در سـپیده       )5اشتاد یشت،    (شود تیشتر و فر ایرانی می     ةکه باعث جنبش ستار   
  . )35، بند 7ریشت، کرده تی (شتابدها می دم در راهی دور از باد به سوي آب

اي که یادآورِ آبان یشت است، اهورامزدا در قالـب موبـدي            در رام یشت، در صحنه    
. خواهد تا اهـریمن را درهـم بـشکند   گذارد و از او میشود که براي واي نماز می   ظاهر می 

پذیرد و او را بـر دشـمنش     در اینجا وایو ایزدي بزرگ است که درخواست اهورامزدا را می          
ایزد هـوا آشـکارا در اینجـا از اهـورامزدا           . )5-2، بندهاي   1رام یشت، کرده     (داردرتر می ب

ـه        ) یعنـی خودآفریـده  (برتر است و عجیب نیست که در بسیاري از جاهـا بـا لقـبِ خوذاتَ
 نخـستین و  ، اهورامزدا که بـه زعـم زرتـشت     ةستوده شده است و این عنوانی است برازند       

   ایـن محکمتـرین سـندي اسـت کـه پرسـتش واي در ایـرانِ            .تنها ایزدِ خالق بوده اسـت     
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دهد و ورود عناصري از آیـین وي بـه منـابع زرتـشتی را اثبـات       پیشازرتشتی را نشان می   

  . کند می
آید که ماننـد هرمـز از   در رام یشت پس از اهورامزدا، فهرستی بلند از پهلوانان می 

وسا    هوشنگ، تهمورث، جمشید، فریدون،   . طلبندواي یاري می   از ) آتوسـا ( گرشاسپ، هوتَ
رام  (خاندان نوذر، همه از او درخواست کردند و برایش نیایش نمودند و کامشان روا شـد               

سـار از نمـاز خـویش             ۀآژیدهاكِ سه کل  . )9-2هاي  یشت، کرده  سه پوز اما، به همراه اورو 
 درخواست آژیـدهاك طبـق معمـول      . سودي نبرد و واي درخواست ایشان را اجابت نکرد        

خواسـت تـا بـر    اما اوروسـار، مـی  . تهی کردن هفت کشور از مردمان و کشتن همگان بود       
سار کـه در اوسـتا نـامش آمـده، بـه گمـان              . خسرو چیره شود و از چنگ او برهد        کی اورو

در مقابل ایـن نظـر محتاطانـه، نظـر     .  پهلوانی از یاد رفته با روایتی ناشناخته است      ،برخی
دانـد و داسـتان را همـان    ین واژه را لقبی براي افراسـیاب مـی   سن قرار دارد که ا    کریستن

سار به اوستایی به معنـاي  . داندخسرو و افراسیاب می    کشمکش مشهور کی   از آنجا که اورو
  .نمایدنیرومند است، حدس او درست می

نخست آن که گویی    . در مورد آیین نماز گزاردن براي واي، چند نکته جالب است          
تمـام پهلوانـان و    . شـده اسـت   ی متفاوت از سـایر خـدایان انجـام مـی          این مراسم به شکل   

ضدپهلوانان و حتی اهورامزدا، هنگام نیایش واي بر تخت زرین، بر بالش زرین، و بر فرش                
مراسم سـتودنش بـا آنچـه کـه در        . زرین نشستند و ایزد باد را با دستانی سرشار ستودند         

یعنـی از هـومِ     . شتی دارد، یکـسان اسـت     شود و مـاهیتی زرت ـ    مورد سایر ایزدان دیده می    
  . آمیخته به شیر و برسم گسترده و منثره و نماز با بانگ بلند سخن در میان است

بـا ایـن وجـود، ایـن     . هاي پرستندگان واي بیشتر ماهیتی جنگـی دارد         درخواست
زن است و ازدواج با گـشتاسپ را        ) هوتوسا یا همان آتوسا   (حقیقت که یکی از نمازگزاران      

که درست در بند بعدي گفتـه شـده کـه           بویژه  . د، باید مورد توجه قرار گیرد     کنب می طل
سـتایند تـا    دوشیزگانِ شوي ناگزیده، با همان فـرش و تخـت و بـالش زریـن واي را مـی                  

از اینجـا معلـوم     . )11 و   10رام یشت، کـرده      (شوهرانی ارجمند و برومند نصیبشان شود     
اندن زن و مـرد بـه هـم بـوده اسـت، و ایـن از                 هـاي واي، رس ـ     شود که یکی از قدرت    می

در آبـان یـشت آناهیتـا از واي نیرومنـدتر           . شـود ارتباطش با آناهیتا و هوم نیز معلوم می       
 آناهیتـا بـه   ۀگردون. برد آناهیتا را به اطراف میۀچون انگار واي است که اراب  . دانسته شده 

   .چهار اسب بسته شده که باران و ابر و تگرگ و باد هستند
 ـ                     ۀجالب آن که در تیر یشت این خوارشماري باد و این تـصور کـه بـاد بـه گردون

خـوانیم کـه   در اینجا می. آناهیتا بسته شده، بدون اشاره به نام ایزدبانو واژگونه شده است       
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در . )33، بند   6تیریشت، کرده    (راندباد است که ابر و تگرگ و باران را به هفت کشور می            

رام یشت،   (آور، خیزاب فرو ریز، و خیزاب برانگیز است         اي خیزاب رام یشت هم آمده که و     
ایـن شـاید    . کنـد یعنی موجودي است که آب به فرمانش حرکت می        . )47، بند   11کرده  

.  خداي باد بـوده باشـد      نشانگر وجود نوعی تنش در میان پیروان ایزدبانوي باستانی آب و          
ز توفـان و درهـم تـاختنِ آب و بـاد             مردمان ا  ۀویژه در مناطق ساحلی با تجرب     تنشی که ب  

  . سازگاري داشته است
رودان و  فهم ماهیت واي بدون اشاره به ایزدان وابسته بـه بـاد در قلمـرو میـان            . 4

هـایی کـه پرسـتندگان ایـزد واي           آریایی. ناممکن خواهد ماند  ) سوریه و فلسطین  (ورارود  
ي و ایرانی تقسیم شدند، در       هند ۀبودند و پس از ورود به مرزهاي ایران زمین به دو شاخ           

 ـ   هایی مستقر و کهـن      غرب ایران زمین با تمدن     رو شـدند کـه سـاختار ویـژه و           هسـال روب
واي . باورهاي دیرپاي خویش را داشتند و تصویري خاص را از ایزد باد پدید آورده بودنـد               

 بـا  نیز مانند سایر ایزدان آریایی، در جریان درآمیختگی اقـوام گونـاگون در ایـران زمـین             
هاي ایلامی و سومري و آشـوري و کلـدانی و آرامـی در               خدایان همتاي خویش در تمدن    

 و در نهایت به تصویري چند رگه و لایه لایه دست یافت که در اوستا نـشانش را               آمیخت،
  . بینیم می

با ایـن  . تردید ایزدي هند و ایرانی و بومی قبایل آریایی نو آمده بوده است  واي، بی 
اي از    ان معنا نیست که پیش از ورود پرستندگان واي به فلات ایران، سـابقه             وجود این بد  

دست کـم از قلمـرو جنـوب غربـی          . تکریم ایزد هوا در این مرز و بوم وجود نداشته است          
. کننـد  ایران زمین، شواهدي بسیار در دست داریم که به بزرگداشت ایزد هوا دلالـت مـی             

تـوان او را بـا واي    داشته به نام ایشکور، که مـی در اساطیر سومري و اکدي، ایزدي وجود        
ود  سومریان خـدایی درجـه دوم بـوده اسـت، امـا بـا ور               زدکدةایشکور در ای  . همتا دانست 

  . تدریج بر ارج و اهمیت وي افزوده شدقبایل سامی از جنوب و غرب، ب
و نـین گـال     ) خـداي مـاه   (ایشکور ایزدي نرینه اسـت کـه در سـومر فرزنـد نانـا               

 و  »کـی «در برخی روایت ها، او را فرزند مـستقیم          . شد  دانسته می ) نوي گاوچرانان ایزدبا(
در ایـن روایـت او در سلـسله    . انـد   دانـسته  -یعنی ایزد آسمان و ایزدبانوي زمـین      – »آن«

سال اولیه نزدیکتر    شود و به ایزدان کهن      تر نموده می    مراتب زایش خدایان یک نسل مسن     
  . است

م به سومر وارد شدند، نام ایزد باد را         . سوم پ  ة هزار ۀمیانوقتی مهاجران اکدي در     
ایشکور یا عـداد خـدایی اسـت کـه توفـان و         . در زبان خویش به صورت عداد ثبت کردند       

انـد کـه      کـرده   به صورت گاوي آسمانی تجسمش مـی      . هاي جوي را زیر فرمان دارد       پدیده
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 او شـهر کرکـره در مـرز         مرکز پرستش اصلی  . شود  نعره زدنش به صورت تندر نمایان می      

چنـان  . سـاختند  عراق و سوریه بوده است، اما بعدتر در بسیاري از شهرها برایش معابدي          
خـداي  (م تیگلـت پیلـسر اول، شـاه آشـور بـراي او و آنـو                 . پ 1100که در حدود سـال      

، خـداي آسـمان، در ایـن        »نـو   آن«آشـور معبـدي بنـا کـرد، و او را بـا              ، در شهر    )آسمان
 او بـه سـنتی مربـوط باشـد کـه             نماید که ایـن حرکـتِ       چنین می . م کرد پرستشگاه سهی 

  .  درنظر می گرفت»آنو«ایشکور را فرزند مستقیم 
 ازدواج کرد کـه همـان       »شالا«طبق اساطیر سومري، ایشکور با ایزد بانویی به نام          

شالا مربوط به غلّـه، جنـگ و        . رودان است   در سنن محلی دیگر میان     »گوبارا« و   »ناگان«
. شود که سري شبیه به شیر دارد        او همواره با گرزي نمایش داده می      . هاست  باروري زمین 

هـاي    بود که سازنده و نگهبان سـلاح      » گیبیل«حاصل ازدواج ایشکور و گالا ایزدي به نام         
ـرّا «گیبیـل بـه آتـش مربـوط بـود و در زبـان اکـدي او را                   . شـد   جنگی پنداشته مـی     »گِ

ت که راز ذوب آهن را به مردمان آموخت و خداي آهنگران            او همان کسی اس   . نامیدند می
  . شد و فلزکاران پنداشته می

م .ویژه در میان اقوام کلدانی و آرامی که در قرن دوازدهـم و یـازدهم پ               ایزد هوا ب  
هـا او را بـا خوانـشی          آمـوري . رودان و سوریه وارد شدند، بسیار مورد احترام بـود          به میان 

نامیدند، و احتمالا خداي بزرگشان آمـورو کـه قبایلـشان نیـز         می نزدیک به اکدیان، هداد   
لقبش در زبان آرامـی ریمـون بـوده اسـت کـه از      . شد، هم او بوده باشد      بدان شناخته می  

ـن و    . دهد  گرفته شده و تندرساز معنا می      »مون  ریم« این لقب را در اکدي بـه صـورت رام
شباهت این کلمـه  . )Hadad and Mja'is, 1993 (اند در آرامی به شکل ریمون ثبت کرده
برانگیز اسـت و بعیـد نیـست کـه در میـان فرهنـگ        با رام و رامنِ اوستایی و پهلوي تامل     

  . ی در مورد نام این ایزد رخ نموده باشد، وامگیریاکدي و اوستایی
ـشوب –ش  قیه و فلسطین او را با نـام هـوری         ساکنان ورارود، یعنی سوریه و فنی       -تِ

نام این ایزد در زبـان هیتـی        . پرستیدند  ها او را با عنوان تسحوب می        یتیشناختند و ه    می
تارو گرفته شده و نام دیگر این موجـود در تمـدن هیتـی تـارهون بـوده                     لوویاییِ ۀاز ریش 
این خداي اخیر، که توسط نخستین موج از مهاجران آریایی در آنـاتولی پرسـتیده               . است
ال از وایو بوده که در ترکیب با ایزدِ هـواي اقـوام             س شد، احتمالا شکلی ابتدایی و کهن       می

هـا و   ناگفتـه نمانـد کـه هیتـی    . سامی و هوري خصلتی دو رگه و چندچهره یافتـه اسـت       
ها، یعنی برسازندگان نخستین دولتهاي آریایی در قلمرو شمال غربی ایران زمـین،       میتانی

ایندره نام برده شده است      نوزي از    ۀچنان که در کتیب   . ایزد هواي بومی خویش را داشتند     
  .  برادر وي، یا همان واي باشدةو چه بسا که تسحوب نمایند
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 جالب وجود دارد و آن هم این که او نیز ماننـد  ۀدر مورد ایشکور یا عداد، یک نکت      
ــسته مــی ایــشکور از ســویی ویرانگــر و از ســوي دیگــر  . شــد واي ایــزدي دو چهــره دان

لیل هم در همان شکل باستانی و کهـنش، بـه واي            به همین د   .اش بوده است    بارورکننده
هـایی متـضاد    تمایز میان این دو نوع باد، که معمولا در جهـت   . بد و واي به شباهتی دارد     

ایـن بـاور بـه دو شـکلِ     . اند، در سومر و اکد باستان نیز سابقه داشـته اسـت           وزیده  نیز می 
پیدا کرده است، چنان که مثلا      متضادِ باد، حتی در دوران جدیدتر تمدن ایرانی نیز ادامه           

هـاي سـپاه اسـلام بـه      از حضرت محمد حدیثی روایت شده کـه بـر مبنـاي آن پیـروزي              
بـور              ) وزد  که از خاور می   ( سبا    همراهی بادِ  برآمـده از   (و نابودي قـوم عـاد بـه وزش بـاد د

   .)Bukhari, Volume 5, Book 59, Number 430 (مربوط شده است) باختر
 مردمان جهان باستان و ارتباطی کـه بـا          ۀ زیست ۀنماید که تجرب    میدر واقع چنین    

کردند، در قلمروهاي فرهنگی گوناگون به نتایجی مشابه منتهـی شـده              عنصر باد پیدا می   
هاي گوناگون و میـان اقـوام قفقـازي و سـامی و آریـایی، بـاد در                یعنی در سرزمین  . باشد

 متـضاد و دو نـوع   ۀایی شد که دو سوینهایت همچون ایزدي سیال و بزرگ و مقتدر بازنم    
قدمت ایـشکور و عـداد از یـک سـو، و            . داد  بار یا سودرسان را از خود نشان می         رفتار زیان 

تـوان یکـی از آن دو را وام گرفتـه از دیگـري                واي و ایندره به قدري زیاد است کـه نمـی          
زمـین در میـان   با این وجود، آشکار است که قبایل آریایی پس از ورود به ایـران         . دانست

اش با واي همـسان    یرو شدند که ساختار کلّ     هساکنان پیشین این قلمرو با ایزد هوایی روب       
  . بود

انداز کهن هند و ایرانی، جهان سه طبقه داشـت کـه     چنان که دیدیم، در چشم    . 5
شناسـی  اي بـوده کـه هـستی   همین سه طبقه شـالوده . عبارت بود از زمین، هوا و آسمان      

طبقات آسمان در نگرش    . اي زرتشتی بر مبناي آن تاسیس شده است       طبقهآسمانِ چهار   
را شـامل  ) بهـشت ( و گرودمـان  ایرانیان کهن سپهرهاي مربوط به خورشید، ماه، اختـران    

 میان زمین و آسـمان حـاکم        ۀوایو موجودي بوده که بر قلمرو میانی یعنی فاصل        . دشو  می
قلمرو نفـوذ و  . گرانه داشته است  میانجیگونه وبوده و به همین دلیل هم وضعیتی واسطه      

  . یافته است  سپهر ادامه میۀترین طبق شده و تا پایین قدرت او از سطح زمین آغاز می
ش در میـان آسـمان و زمـین، و بـه دلیـل ماهیـت                واي به خاطر موقعیت مکـانی     

اي ه ـ  جفـت  ۀآمیز در میان  اش که هم ویرانگر است و هم سازنده، به عنصري ابهام          دوسویه
او بر خلاف سایر ایزدان جایگاهی شفاف و صفاتی روشن و دقیـق            . ماندمتضاد معنایی می  

شاید به همـین دلیـل هنـدیان    .  اهورامزدا یا اهریمنش جاي داد ۀندارد که بتوان در جبه    
باستان ناچار شده بودند این دو سویه را به دو موجود متمایز مانند واي و اینـدره نـسبت                
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د، در ایران زمین دوچهره بودنِ واي پذیرفته شـد و همچـون پرسـشی               با این وجو  . دهند

خـوبی ایـن     یـازدهم رام یـشت ب      کـرده . دغدغه برانگیز در قلب اساطیر ایرانی باقی مانـد        
  :دهدخصلت دوپهلوي واي را نشان می

,Tawa `,artSuqaraz ,muACa ,imha ,am&n ,Ab 
,SuyaW  

,acsaY ,imeyaW ,am&d ,aw ,TaY ,imha ,am&n ,Ab 
,SuyaW  
 `,Suyniam ,OrMa ,Taqad ,acsaY ,Suyniam ,OtNvps 
,Taqad 
,etayapa ,Tawa ,artSuqaraz ,muACa ,imha ,am&n 
,etayapa 

Taqad, imha, TaY, aw, d&am, imeyapa, acsaY, 
n&am, 

OtNvps, Suyniam, acsaY, Taqad, OrMa, Suyniam,.  
 OnaW-lpsIW, n&am, imha, muACa, artSuqaraz`,  

imAnaW, n&am, imha, TaY, aw, d&am,  OnaW-lpsIW,
Tawa,   

Taqad, OrMa, Suyniam, acsaY, acsaY, OtNvps, 
 Taqad, 

  Suyniam`,  
 artSuqaraz, Tawa, muACa, n&am, imha, 

etSrawhoW,   
 UhoW, imAyzvrvW, n&am, imha, TaY, etSrawhoW,   
  iAruha, amiAdz, naCvma&m, natNvps&m,.

OCuqad,   
43. vayush bâ nãma ahmi ashâum zarathushtra, avat vayush bâ nãma 

ahmi ýat va dãma vayemi ýasca dathat speñtô mainyush ýasca dathat angrô 
mainyush, apayate nãma ahmi ashâum zarathushtra avat apayate nãma ahmi 
ýat va dãma apayemi ýasca dathat speñtô mainyush ýasca dathat angrô 
mainyush.  

44. vanô-vîspå nãma ahmi ashâum zarathushtra, avat vanô-vîspå nãma 
ahmi ýat va dãma vanâmi ýasca dathat speñtô mainyush ýasca dathat angrô 
mainyush, vohvarshte nãma ahmi ashâum zarathushtra avat vohvarshte nãma 
ahmi ýat vohû verezyâmi dathushô ahurâi mazdâi 
ameshanãm speñtanãm. 

 
راستی اندرواي نـام    از آن روي ب   . ندرواي نام من است   راستی ا اشون، ب اي زرتشت   «

من است که من هر دو آفرینش، هـم مخلـوق سـپندمینو و هـم مخلـوق انگـره مینـو را              
  .رانم می

از آن رو جوینده نام من است که من بـه       . ستاي زرتشت اشون، جوینده نام من ا      
  .رسمهر دو آفرینش سپندمینو و انگره مینو می
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از آن روي بر همه چیـره       . اي زرتشت اشون، بر همگان چیره شونده نام من است         
رام  (یـابم مینو چیرگی می شونده نام من است که من بر هردو آفرینشِ سپندمینو و انگره           

   ».)44و  43، بندهاي 11یشت، کرده 
به این ترتیب، واي ایزدي است که هردو عنصر نیک و بد و آفریـدگان سـپندمینو      

از این رو اندرواي و سپهرآسا و  . گنجاند و بر هر دو مسلط است      مینو را در خود می    و انگره 
بـادي کـه در   «ها ستوده شده است، بایـد همچـون    روزهفراگیر است، و چنان که در سی    

 »ر پس است، بادي کـه در بالاسـت و بـادي کـه در پـایین اسـت                پیش است، بادي که د    
، پس )45، بند  11رام یشت، کرده    (پیش رونده و پس رونده نام اوست      . بزرگ داشته شود  

از ایـن  . هایی مانند پیش و پس و زیـر و زبـر حـاکم اسـت       او نماد تقارنی است که بر جم      
.  ابهام و تنش بوده اسـت      اش در آیین زرتشت همواره خاستگاه     روست که خصلت آمیخته   

آن بخشی از تـو را کـه از آنِ          «خوانیم که   در حدي که در رام یشت، در دو بند پیاپی می          
  »)56، بند 11رام یشت، کرده ( !ستاییمسپند مینوست، می

واي در دوران اسلامی نیز همچنان به عنوان نیرویی مهـم و تعیـین کننـده در       . 6
ر دوران اسلامی روان انسانی را با نام نفس یـا روح مـورد          د. ادبیات دینی ایرانی باقی ماند    

 ـ. دادند که در هر دو حال به پیوند این نیرو با باد تاکید داشت               اشاره قرار می    تـصویر   ۀبدن
باد در دوران اسلامی بر مبناي تفسیرهایی استوار شده که نویـسندگان قـرون میانـه بـر                  

هـا بـه بـاد در مقـام یکـی از دسـتیاران و               در قرآن بار  . آوردند  مبناي متن قرآن پدید می    
  :خوانیم  فاطر میة نهم از سورۀمثلا در آی. نیروهاي گوش به فرمانِ االله اشاره شده است

                  ـدعب ضنَـا بِـهِ الْـأَرییتٍ فَأَحیلَدٍ مإِلَى ب قْنَاها فَسابحفَتُثِیرُ س احلَ الرِّیسالَّذِي أَر اللَّهو
  ذَلکِ النُّشوُر موتِها کَ

انگیزنـد و آن     کند پس ابرى را برمى     کسى است که بادها را روانه مى      االله  و  «: یعنی
را به سوى سرزمینى مرده راندیم و آن زمین را بدان پس از مـرگش زنـدگى بخـشیدیم                   

  ».همچنان است آفرینش مجدد
  :اعراف ةهمچنین است در سور

    ب احرْسِلُ الرِّیالَّذِي ی وهلَـدٍ    ولِب قْنَاها ثِقَالاً سابحس تَّى إِذاَ أَقلََّتتِهِ حمحر يدنَ ییشْراً ب
                لَـدالْبتَذکََّروُنَ و لَّکُمَتَى لعالْمو نُخْرِج ِراَتِ کَذَلکنَا بِهِ منِ کُلِّ الثَّماء فَأَخْرَجتٍ فَأنَزَلْنَا بِهِ الْمیم

باتُه بِإِذْنِ ربهِ والَّذِي خَبثَ لاَ یخْرُج إِلاَّ نَکِـدا کَـذَلکِ نُـصرِّف الآیـاتِ لِقَـومٍ                  الطَّیب یخْرُج نَ  
  یشْکُروُنَ 
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و او کسی است که بادهاي برانگیزنده را از پیش بخشایش خویش گـسیل    «: یعنی 

پـس  . ا آب دهـیم بدان شهري مـرده ر  دارد، تا ابرهاي گران را بدان جا به جا کند، که       می
ون همچنان مردگان را بیر   . ها را بیرون آوریم     ي میوه   به آن آبی فرو فرستیم که بدان همه       

و شهر پاکیزه گیاهانش را بـه فرمـان پروردگـارش بیـرون             آوریم، شاید که پند گیرید        می
هایمـان را بـراي    آورد، همچنـان نـشانه   آورد، و آن که پلید است جز خاري بیرون نمی   می
  »گردانیم گزارند، می  که سپاس مییگروه

ا    «، معمولا عبارت    57ي    در آیه  رً لُ الرِّیاح بشْ سِ رْ ي ی و الَّذِ ه کـه    شـود،    دیـده مـی    »و 
 امـا   ».کند  رسان گسیل می    او کسی است که بادها را مژده       « :باید آن را چنین ترجمه کرد     

 باد به کارکردِ بعدي آن کـه        رسانی  خوانی دارد و نه مژده     این عبارت نه با محتواي آیه هم      
به احتمال زیاد در اینجا بـا خـوانش         . یابد  بارش باران و بارور کردن ابرهاست ارتباطی می       

گوید   سورآبادي می .  خوانده شده   رو هستیم که به نادرست بشراً      ه نشراً روب  ۀ کلمه  نادرستِ
ري برخــی آن ر. هــاي گونــاگون بـراي خوانــدن ایــن کلمـه رواج دارد   در کـل روش  ــشْ ا ب

 کـه اسـم جمعـی اسـت      گویند بشراً اسـت،  خوانند که یعنی مژدگانی، برخی دیگر می    می
راً می       رسانان،  براي بشیر، و یعنی مژده      و   خوانند که یعنی پراکنـده،       گروهی دیگر آن را نشَْ

طبري،  (خودِ سورآبادي این تعبیر را بیشتر پسندیده      . آن به چهار باد گوناگون اشاره دارد      
 ترجمـه    »پراکنده« و در این مورد پیرو طبري است که این کلمه را             )757): 2.ج (1354

از سوي دیگر ابن کثیر این کلمه را نشُراً خوانده          . )506): 2.ج (1354طبري   (کرده است 
ر است و انگیزنده معنا می           شود که    دهد و به بادهایی اطلاق می       است که شکل جمع از نشُُ

مجمع البیان نیز همین شکل را درست دانسته و گفتـه           . سازند  ران می ابرها را بارور و پربا    
  . )136): 9.ج (1352طبرسی،  (خوانند را به این شکل می که اهل مدینه این آیه 

  :خوانیم میآیات یک تا ششم  جاثیه ةدر سور
 والْأَرضِ لآَیاتٍ لِّلْمؤْمِنِینَ     حم تَنزیِلُ الْکِتَابِ منَِ اللَّهِ العْزیِزِ الْحکِیمِ  إِنَّ فِی السماواتِ          

وفِی خلَْقِکُم وما یبثُّ منِ دابۀٍ آیات لِّقوَمٍ یوقِنوُنَ  واخْتلَِافِ اللَّیلِ والنَّهارِ وما أنَزلََ اللَّـه مِـنَ                   
قٍ فَأَحیا بِهِ الْأَرض بعد موتِها وتصَریِفِ الرِّ          زاء منِ رمالس        ـاتآی ْقلِوُنَ  تلِکعمٍ یَلِّقو اتاحِ آیی

قِّ فَبِأَي حدیِثٍ بعد اللَّهِ وآیاتِهِ یؤْمِنوُنَ  بِالْح کلَیا عاللَّهِ نَتلْوُه  
راسـتى در   اسـت ب  گـر حکـیم       االله چیـره  کتـاب از    شدن  حم  فرو فرستادن     : یعنی

 و در آفـرینش خودتـان و آنچـه از           تهـایى اس ـ   انهنـش گرویدگان  ها و زمین براى      آسمان
هایى است براى مردمى که یقین دارند  و پیـاپى آمـدن              گرداند نشانه  پراکنده مى  جنبنده

شب و روز و آنچه االله از روزى از آسمان فرود آورده و به آن زمین را پس از مرگش زنده                     



 
  83 تبارشناسی واي

  

 
االله کـه  هاي  نهآنک نشاهایى است  اندیشند نشانه و گردش بادها براى مردمى که مى  کرده  

 بـه کـدام سـخن خواهنـد     یشهـا  وانیم پس بعـد از االله و نـشانه  خ راستى آن را بر تو مى  ب
   ؟گروید

  : الذاریات سورة آیات بیستم تا بیست و سومو در
وفِی الْأَرضِ آیات لِّلْموقِنِینَ وفِی أنَفُسِکُم أَفلََا تُبـصِروُنَ وفِـی الـسماء رِزقُکُـم ومـا                 

قٌّ مثْلَ ما أنََّکُم تَنطِقوُنَ تُ لَح ضِ إنَِّهالْأَراء ومالس برَونَ فودوع  
هایى است  و در خـود شـما پـس مگـر              و روى زمین براى اهل یقین نشانه      : یعنی

ایـد در آسـمان اسـت پـس سـوگند بـه              بینید  و روزى شما و آنچه وعده داده شـده           نمى
  گویید  اقعا او حق است همان گونه که خود شما سخن مىپروردگار آسمان و زمین که و

 ـ     بـا نـوعی رده   آیات یکم تا پـانزدهم    مرسلات ةدر سور  رو  هبنـدي انـواع بادهـا روب
  :شویم می

فَارِقَاتِ فَرْقًا  فَالْملْقِیاتِ ذکِْـراً              فًا والنَّاشِراَتِ نَشْراً فَالْ صفَاتِ ع والْمرْسلَاتِ عرْفًا فَالعْاصِ
ع                فَت جِبالُ نُـسِ جوم طُمِست وإِذاَ السماء فُرِجت  وإِذاَ الْ ع فَإِذاَ النُّ ذْرا أوَ نُذْرا إنَِّما توُعدونَ لوَاقِ

                       ـلٌ ییلِ  وفَـص دراك مـا یـوم الْ فصَلِ  ومـا أَ ئِـذٍ  وإِذاَ الرُّسلُ أُقِّتَت  لِأَي یومٍ أُجلَت  لِیومِ الْ مو
  لِّلْمکَذِّبِینَ 

انـد  و سـوگند بـه         درپـى کـه سـخت توفنـده         سوگند بـه فرسـتادگان پـى        :یعنی
راستی کـه  ة وحیند پوزشی باشد یا هشدارى بافشانندگان افشانگر که جداگرند و القاکنند     

اید رخ خواهد داد پس وقتى که ستارگان محو شوند و آنگاه کـه آسـمان        آنچه وعده یافته  
ها از جا کنده شوند و آنگاه کـه بریـدان گـرد آینـد بـه کـدام روز             و آنگاه که کوه    بشکافد

 براى روز جدایی و تو چه دانى که روز جدایی چیست آن روز واى بـر دروغ                   تعیین شده؟ 
  دارندگان 

کنند و هریـک را متـولی انجـام      نخست به پنج نوع باد گوناگون اشاره می      پنج آیۀ 
مرسلات را طبـري    : اند  سلمان آنان را با فرشتگان یکسان گرفته      مفسران م . دانند  کاري می 

؛ سـورآبادي،   1971): 7.ج (1354طبـري،    (اند   ترجمه کرده  »فریشتگان«و سورآبادي به    
 ۀانـد و بـا ریـش     رسل به معنـاي فرسـتادن گرفتـه     ۀ و آن را از ریش     )2748): 4.ج (1381
 واژگـان تردیـدي     ۀ وجود در مورد بقی ـ    با این . اند   دانسته   یکی  )به معناي فرستاده  (فرشته  

کننـد    عاصفات یعنی بادهاي تند، ناشرات یعنی بادهایی که ابرها را بارور می           . وجود ندارد 
فارقات یعنی بادي جدا سازنده و بیـشتر       . )1971): 7.ج (1354طبري،   (زا هستند   و باران 

ور بادي است که    رفته، هرچند سورآبادي گفته منظ      کار می  کاه از خرمن ب    براي جدا شدن  
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شود، و بعد معناي آن را به جـدا        کند و مانع گندیدگی زمین می       ها را از زمین جدا می      تن

ملقیات هـم در    . )2748): 4.ج (1381سورآبادي،   (شدن حلال از حرام تعمیم داده است      
کـار  آورنـد ب     مـی  لغت یعنی درافکنندگان، اما در اینجا به معناي کسی که وحـی را فـرود              

 1354طبـري،   ( ترجمـه کـرده اسـت   »وحی اوکنـان «چنان که طبري آن را   ،  رفته است 
  . )1971): 7.ج(

مرسـلات، عاصـفات، ناشـرات،    : بنابراین در اینجا با پنج نوع باد سـر و کـار داریـم       
از دیرباز معناي این پنج کلمـه بـراي مفـسران دردسـرآفرین و بـراي                . فارقات، و ملقیات  

کـرد کـه    ویند مردي به نام صبیغ در عراق زندگی مـی    گ  می. منتقدان خطرساز بوده است   
عمر هم دسـتور داد تـا او   . در زمان عمر نزد او رفت و از معناي ذاریات و مرسلات پرسید         

زدي درآمـد     بـه صـورت زبـان      »ت مرسلات پرسیدن  اذاری«را تازیانه بزنند و از آن به بعد         
که این صبیغ که قاعدتا بـا توجـه         ناگفته نماند   . هاي دینی  براي اشاره به مشکلات و ابهام     

نبـود و میبـدي     به برخاستنش از عراق ایرانـی بـوده، چنـدان هـم بـی غـرض و مـرض                    
 عمر بـه شـلاق زدنـش بـسنده        ».پیوسته از معضلات آیات پرسیدي    «اش گفته که      درباره

اي به ابوموسی اشعري نوشت تا او را زندانی کنند و او آنقـدر در زنـدان مانـد             نکرد و نامه  
حکمی فی اهل الکلام کحکـم عمـر    «: گوید  شافعی با اشاره به اوست که می      .  توبه کرد  که

ام در مورد متکلمان مثل داوري         یعنی داوري  »)335): 10.ج (1382میبدي،   (.فی صبیغ 
  .دانم  صبیغ است، یعنی آنان را کژدین میةعمر دربار

ا شـرح کـرده     میبدي با وجود نقل این داستان، خطر کرده و خود ایـن کلمـات ر              
. دشـو  هار فصل و چهـار عنـصر مربـوط مـی        که به چ  است  ها چهار باد     دید او این   از. است

عاصفات باد تابستانه است که خشک و گرم        . مرسلات باد بهاري است که نرم و گرم است        
ناشرات باد پاییزي است که سرد و نـرم اسـت و فارقـات بـاد زمـستانی اسـت کـه                      . است

شـود    م کرده در این مورد که چرا بادي که از لب خارج مـی             بحثی ه . خشک و سرد است   
میبـدي،   (شود گرم است، که در جاي خود جالب اسـت           سرد، و آن که از بینی خارج می       

اسـت  از دید میبدي این چهار باد با چهار رود اصلی زمین مربوط             . )344): 10.ج (1382
کـه همگـی از   ) مودریـا آ(، نیـل، فـرات، و جیحـان    )سـیردریا ( از سیحان  که عبارت است  

 ).340): 10.ج (1382یبـدي،   م(دگیـر    سرچشمه مـی    بیت المقدس  ةمنبعی در زیر صخر   
شان از خاستگاهی     این همان تصویر ایرانیان باستان در مورد رودهاي زمین است که همه           

  .جوشد مشترك در پاي کوه دائیتی بیرون می
 نیـز دیـده     تـا هفـتم    در آیـات نخـست        الـذاریات  ةتصویر مشابهی در ابتداي سور    

  :شود می



 
  85 تبارشناسی واي

  

 
ونَ                 ـد وع ـا تُ نَّم ا إِ ـرً م ـسماتِ أَ ا فاَلمْقَ رً ـس ـاتِ ی ی ا فاَلْجارِ رً ا فاَلْحامِلاَتِ وقِْ و َاتِ ذرالذَّارِی و

حبکِ  السماء ذَاتِ الْ و ع اقِ و ینَ لَ نَّ الد   لَصادقٌِ وإِ
روان  و   بردارنـدگانِ بـار گـران     و  پراکنند    پراکننده که می  سوگند به بادهاى    : یعنی

دین اید راست است و       که آنچه وعده داده شده     پخش کنندگان فرمان  و  شدگان به آسانی    
  دار  موجسوگند به آسمان هست 

.  به معناي پراکنده کردن و پاشیدن گرفتـه شـده اسـت            »ذري« ۀالذاریات از ریش  
 و خـس و خاشـاك را بـا          ذاریات به طور خاص به معناي بادي است که گرد و غبار و کاه             

 و بنابراین هنگـام خـرمن کـردن محـصول           )991): 23.ج (1380طبرسی،   (برد  خود می 
 و  »بادهـاي سـخت   « آن را    )1751): 7.ج (1354طبري،   (طبري. کشتزارها اهمیت دارد  

  و ســورآبادي»نــدپراک بادهــا کــه خــرمن مــی« )302): 9.ج (1382میبــدي،  (میبــدي
  . اند  ترجمه کرده»بادهاي پاشنده« )2422): 4.ج (1381سورآبادي، (

 اسـت، بـه   »بردارندگان چیزهـاي سـنگین    « که در لغت به معناي       »حاملات وقر «
  . )2422): 4.ج (1381سورآبادي،  (ددار کند که باران را بر می ره میابرهایی اشا

 »راننـدگان «طبـري آن را   . کنـد   شود و جاري می     جاریات یعنی آنچه که روان می     
  . )1356 طبري،( است ها  و گفته که منظور از آن کشتیترجمه کرده
. کننـد    یعنی کسانی کـه فرمـان یـا کـار را توزیـع و تقـسیم مـی                  »مقسمات امر «

   .)1756): 4.ج (1381سورآبادي،  (گوید منظور از آن فرشتگان هستند سورآبادي می
، بـه    ذاریـات  ةکشف الاسرار معتقد است این چهار عاملِ یاد شده در ابتداي سـور            

 عزرائیـل کـه متـولی        پـردازد،   اسرافیل که به نفخ صور می     : دۀ مقرب اشاره دار   چهار فرشت 
 و جبرئیل که غلظـت و شـدت          کند،  مرگ است، میکاییل که رحمت و ارزاق را توزیع می         

بنابراین او به طور تلویحی ایـن چهـار فرشـته را بـه ترتیـب بـا ذاریـات، حـاملات،                . دارد
  . ر دانسته استجاریات و مقسمات براب

 کـه    در آنجا بعد از دو آیـه      .  نگریست هفت هم این چهار عبارت، باید به آیۀ      براي ف 
در آنها بر راست بودن دین تاکید شده، بار دیگر به آسمان اشاره شـده و خـدا بـه آن بـا                       

 و حبـک یعنـی مـوج، راه،     یعنـی دارنـدة  ذات.  سوگند خورده است  »ذات الحبک «صفتِ  
 هایی بـر آب یـا ماسـه بـاقی بمانـد            طور خاص رد باد که به شکل موج       موي فرفري، و به     

وحـیِ  دار، و احتمـالا      بنابراین ذات الحبـک یعنـی مـوج       . )991): 23.ج (1380طبرسی،  (
هنگام اشاره به این ویژگی آسمان، باقی ماندن رد باد بـر ابرهـا را در نظـر داشـته                    قرآنی  

 پایـانی را بـه عنـوان جمـع و     ۀگر ایـن آی ـ   ا. دآور  نند پدید می  هایی موج ما   است که شکل  
 آیـات  رسیم که کل این خوشه از هاي پیشین بدانیم، به این نتیجه می      اي از بخش   چکیده
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اما گـویی چهـار     .  کاملا روشن است که منظور بادهاست      ند و ک  به امري آسمانی اشاره می    

کنـد    یبـادي کـه کـاه را از خـرمن جـدا م ـ            .  اسـت  نوع باد گوناگون از هم تفکیک شـده       
هـا را در   ، بادي که کشتی  )حاملات(کند    را حمل می   ، بادي که به شکل ابر باران      )ذاریات(

کنـد   ها را میان بندگان خدا توزیع مـی  ، و بادي که نعمت  )جاریات(کند    دریا جا به جا می    
هایی کـه در رام یـشت        با صفت است  این چهار کارکردِ نیکِ خدا، تقریبا برابر        ). مقسمات(

  .  برشمرده شده است-خداي باد–د براي وار

  ها نوشت پی
در متن کنونی اگر مانند اینجا، منظور از جم اشـاره بـه جمـشید یـا شخـصیت اسـاطیري                      .1

بـراي  . رسـاند   را مـی  » جفت متـضاد معنـایی    «ي    ي شده   همتاي وي نباشد، سرواژه و کوتاه     
   .ز نگارندها» ي جم درباره«ي  بیشتر دانستن در مورد این مفهوم بنگرید به مقاله
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